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  آشنايي   
  

ي  او در نيمه. يكي از نامدارترين شاعران عصر زرين شعر در چين استLi Bai李白Li Po  لي پو
بسي دشوار است كه  افسانه را از . زيست ي تانگ مي نخست قرن هشتم ميلادي در دوره
  . سرگذشت حقيقي لي بو جدا سازيم

آگاهي ژرف . شد و اهميت فراواني داشت جد دنبال مي نزد اشراف چين به  شاعري در آن زمان   
-chinشي -فن شعر با چين. اي ضروري بود از اين گونه هنر و تاريخ آن براي هر شخص فرهيخته

shi ي نيرو و هماهنگي بشري، همچنان كه بنيان درمان باستاني  شد، سرچشمه آموخته مي
  .سوزنكوبي بر آن قرار داشت

هاي او  نوشته. گويند لي پو خانه را ترك كرد تا با زاهدي تائويي به سر برد در نوزده سالگي مي   
شان و هم در ارتباط نزديك آنها   دهند، هم در لحن معنوي و متفكرانه نفوذ مكتب تائو را نشان مي

  .با طبيعت
دام در مناطق غربي در چين غربي، لي پو مSzechwan با وقوع پيشامدهايي در استان سزچوان    

 Xuan Zongخوآن زنگ ( Tsun- Hsnaتسون -امپراطور هسنا. پرداخت و مركزي چين به سفر مي
  تسانگ -كه خود هوسان Hanlinلي پو را در فرهنگستان هانلين ) 756-712ي سلطنت  دوره
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امپراطور چين  زماني شاعر دربارپو از قرار معلوم  لي. تأسيس كرده بود، به مقامي منصوب كرد
اي سياسي، از دربار طرد شد و در پي آن بسياري از خاك  كنند با شركت در توطئه روايت مي. بود

رسد لي بو هميشه از  تبعيد و بند و عفو، به نظر ميبا از سر گذراندن چند بار . چين را در نورديد
  .سياستمداري تا شاعرييد، بيشتر مانند د طوفانهاي سياسي زمانه آسيب مي

هاي  ويژگيهاي آن عبارتند از سادگي بيان همراه با جنبه. شعر لي پو نماد شعر كلاسيك چين است   
شوند و عواطف شاعر از سرخوشي به نااميدي  نماهايي از طبيعت تكرار مي. دنيوي و شخصي شاعر

گويد و خواننده  نفسي خردورزانه با ما سخن مي كهنوز شعر لي پو با شكوه كامل و امسا. گرايند مي
  .كند دهد و مسرور مي آرامش مي را 
كوشيد مهتاب  پيمايي همچنان كه مي گويد كه لي پو هنگام باده ي مرگش چنين مي روايتي در باره   

 ي زيباي مرگ لي پو آشكارا از شعرهاي خود او با افسانه. را در آغوش بگيرد، در رودخانه غرق شد
  .گيرد شمايي شگفت از باده و مهتاب سرچشمه مي
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  شب آرام. 1
  

  
  

  --چه پرتو درخشاني در پاي بسترم
  اي يخبسته باشد؟  شود پاره حاليا مي

  .دريافتم مهتاب است. گيرم تا بنگرم سرم را بر مي
  .هنم هستمناگاه انگاشتم در مي. دوباره سر فرو بردم

  
In The Quiet Night  
 
So bright a gleam on the foot of my bed -- 
Could there have been a frost already? 
Lifting myself to look, I found that it was moonlight. 
Sinking back again, I thought suddenly of  home.  

 

  
  
  
  
  



  ايزدان و اهريمنگاهان /12
  
  
  
  
  پيمايي با ماه باده .2
  
  
  
  
  

  از سبويي در ميان گلُها
  --هيچ كس در كنارم نيست. نوشم تنها باده مي

  خواهم تا برگيرم قدحم را، از ماه تابناك مي
  .ام را نزدم بياورد تا سه تن شويم سايه

  افسوس، ماه توان نوشيدن ندارد5
  خيال؛ گيردم بي ام در بر مي و سايه

  دوستان را دارم اما مدتي است تنها همين
  ........ي آخر بهار  تا مسرورم كنند در هنگامه

  .كند ام مي ماه همراهي. خوانم آواز مي
  .غلتد ام در مي سايه. رقصم مي10
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  .ايم دانستم كه همدم زاده شده از ديرباز مي
  .و آن گاه كه سرمست بودم، يكديگر را از دست داديم

  بايد آيا اين كامجويي همواره مهيا باشد؟...... 
  .كنم ي ستارگان را تماشا مي راه دراز رودخانه

  
Drinking Alone with the Moon 

 
From a pot of wine among the flowers 
I drank alone. There was no one with me -- 
Till raising my cup, I ask the bright moon 
To bring me my shadow and make us three. 
5Alas, the moon was unable to drink 
And my shadow tagged me vacantly; 
But still for a while I had these friends 
To cheer me through the end of spring.... 
I sang. The moon encouraged me 
10I danced. My shadow tumbled after. 
As long as I knew, we were born companions. 
And then I was drunk, and we lost one another. 
.... Shall goodwill ever be secure? 
I watch the long road of the River of Stars. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 گاهان ايزدان و اهريمن/14
  
  
  

  
  سخت راه. 3
  
  
  
  
  

  ارزد، ي مسي مي ي ناب، براي ريختن در اين قدح طلايي، هر قرابه ده هزار سكه باده
  .طلبد خوراك لذيذ يك ميليون سكه مي نو هر بشقاب يشمي

  ......توانم بخورم يا بياشامم  ريزم، نمي غذاها و قدحم را به كناري مي-خرده
  . كنم خنجرم را، و بيهوده چهار شگرد را برآورد ميكشم  من بر مي

  .گذرم، اما گذرگاه يخبندان است ميYellow River ي زرد  از رودخانه5
          .خواهم بالا روم، ولي آسمان از برف      مي Mountains  Tai-hangهنگ-از كوههاي تاي

.                                       تار است و تيره                                                                                       
.                                                                                                                

  --گيرم چوب ماهيگيري را، مناسب جويباري نشينم و تيز مي مي
  .......ولي ناگهان به خيال قايقي افتادم، تا برانم به سوي خورشيد 

  مسافرت سخت است،
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  .مسافرت سخت است10
  --پيچهاي زيادي هست

  كدام را بايد دنبال كنم؟
  موافق بادي طولاني چند روزي خواهم راند و امواج سنگين را خواهم بريد

  .افرازم و پلي بلند، دريايي ژرف و بادبان ابراندودم را راست بر مي
  

The Hard Road 
 
Pure wine costs, for the golden cup, ten thousand coppers a flagon, 
And a jade plate of dainty food calls for million coins. 
I fling aside my food-sticks and cup, I cannot eat nor drink... 
I pull out my dagger, I peer four ways in vain. 
5I would cross the Yellow River, but ice chokes 
the ferry; 

 
  

  
  
  
  
  
  

Fitzgerald 
And if the Wine you drink, the Lip you press, 
End in the Nothing all Things end in--Yes- 
Then fancy while Thou art, Thou art but what 
Thou shalt be--Nothing--Thou shalt not be less. 
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I would climb the Tai-hang Mountains, but the sky is blind with snow. 
I would sit and poise a fishing-pole, lazy by a brook -- 
But I suddenly dream of riding a boat, sailing for the sun... 
Journeying is hard, 
10Journeying is hard. 

There are many Turing�s -- 

Which am I to follow? 
I will mount a long wind some day and break the heavy waves 
And set my cloudy sail straight and bridge the deep, deep sea. 

  
  
  
  
  

 
Fitzgerald 
Dreaming when Dawn's Left Hand was in the Sky 
I heard a Voice within the Tavern cry, 
"Awake, my Little ones, and fill the Cup 
Before Life's Liquor in its Cup be dry." 
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  پيشكشي باده. 4
  
  
  
  
  

  .شود بنگر چه سان رود زرد از سپهر روانه مي
  .گردد ريزد، و هرگز باز نمي به دريا مي

***  
  هاي تابان تالارهاي بلند، هاي دلربا در آينه ونه طرُهببين اين گ

  .اند گونه شده بودند، نزديك شب برف  گرچه بامدادان سياه ابريشمي
***  

  پروا را هر جايي كه سرخوش است آه، بهل آن مرد بي..... 5
  !كند و هرگز قدح زرينش را تهي به سوي ماه سرازير نمي

  !ار تا به كار آيدبخشد، بگذ زماني كه سپهر موهبتي مي
  !گردند ي آنها باز مي ي نقره، همه بغلتان يكهزار قطعه
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  گوسفندي بپز، گاوي قرباني كن، برانگيزان اشتها را،
  !و مرا بساز، با سيصد جام، در سر كشيدني طولاني10

  .Tesanبه سلامتي ارباب پير، تسان ..... 
  ،Tan-chiuچيو - جوان، تاناندوز  و دانش

  !پيش آور باده را
  !مگذار قدحي هرگز بريزد

  !بگذار برايتان آوازي بخوانم15
  !گوشهايتان را تيز كنيد

  ي پنهان؟ چه هستند زنگ و طبل، ظروف و گنجينه
  !ام باز نگردد بگذار هميشه مست باشم و هرگز هوشياري

  د،ان مردان فرهمند روزگار ديرين و حكما فراموش شده
  .ي زمانها نامبردارند نوشان بزرگ در همه و تنها باده20

  پرداخت Palace of Perfectionدر معبدي در كاخ عالي Chen شاهزاده چن ..... 
  .هزار سكه، با بسياري خنده و بذله براي رطلي شراب ده

  چرا بگويم، اي ميزبانم، پولتان را از دست داديد؟
  !ن را بنوشيمبشتاب و باده بخر تا با يكديگر آ

  ، نشانم اسب گل25ُ
  هزار، پوشهايم به ارزش يك خزه

  اي خوب عوض كند، آنها را به پسري بسپار تا با باده
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  !هزار نسل را به خاك خواهيم سپرد و ما پريشاني ده
  

Bringing in the Wine 
 
See how the Yellow River's water moves out of heaven. 
Entering the ocean, never to return. 
 
See how lovely locks in bright mirrors in high chambers, 
Though silken-black at morning, have changed by night to snow. 
 
5... Oh, let a man of spirit venture where he pleases 
And never tip his golden cup empty towards the moon! 
Since heaven gave the talent, let it be employed! 
Spin a thousand of pieces of silver, all of them come back! 
Cook a sheep, kill a cow, whet the appetite, 
10And make me, of three hundred bowls, one long drink! 
... To the old master, Tsen, 
And the young scholar, Tan-chiu, 
Bring in the wine! 
Let your cups never rest! 
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15Let me sing you a song! 
Let your ears attend! 
What are bell and drum, rare dishes and treasure? 
Let me be forever drunk and never come to reason! 
Sober men of olden days and sages are forgotten, 
20And only the great drinkers are famous for all time. 
... Prince Chen paid at a banquet in the Palace of Perfection 
Ten thousand coins for a cask of wine, with many a laugh and quip. 
Why say, my host, that your money is gone? 
Go and buy wine and we'll drink it together! 
24My flower-dappled horse, 
My furs worth a thousand, 
Hand them to the boy to exchange for good wine, 
And we'll drown away the woes of ten thousand generations! 
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 Nan-Kingكينگ - اي در نان بزمي در ميخانه. 5

  
  
  
  
  

  كند، ها را و ميخانه را دلنواز مي دانه آورد جگن             بادي مي
                 كند از آن كام بر  كند جام شراب را و وادارم مي يلبريز م Wuو دختري از ولايت وو 

  .گيرم                                                                                                                    .
  اند؛ با همدمان شهرم اينجا كساني هستند كه به ديدارم آمده

  گويم، دحش به آخر برسد، در بزمگاه ميو به كسي كه ق
  اي كه به سوي شرق جاري است آه، برو و بپرس از اين رودخانه5

  !تواند فراتر از عشق به يك دوست بپيمايد آيا مي
  

Parting at a Wine-shop in Nan-king 
 
A wind, bringing willow-cotton, sweetens the shop, 
And a girl from Wu, pouring wine, urges me to share it. 
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With my comrades of the city who are here to see me off; 
And as each of them drains his cup, I say to him in parting, 
5Oh, go and ask this river running to the east 
If it can travel farther than a friend's love! 
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  Tzu-yehيه - ي تزو ترانه. 6
  
  
  
  
  

  اي از ماه؛ باريكهChang-an  --آن -چانگ
  .بافي هاي پارچه هزار خانه، سروصداي ماسوره در ده

  وزند، وقفه مي بادهاي خزاني بي
  !بينديشمJade Pass كند به گذرگاه يشم  هر چيزي وادارم مي

  آنها چه هنگام بربرها را هزيمت خواهند داد5
  گردد؟ ي دوردستش باز مي و دلدارم از جبهه

  
Tzu-yeh Song 
 
Chang-an -- one slip of moon; 
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in ten thousand houses, the sound of fulling mallets. 
Autumn winds keep on blowing, 
all things make me think of Jade Pass! 
5When will they put down the barbarians 
and my good man come home from his far campaign? 
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  Lo-yangيانگ -لبكي در شب بهاري لو نواي ني. 7
  
  
  
  
  

  آورد، بر مي را اين همه نواهاي سردرگم بك يشمينل كدامين خانه، اين نياز 
  را آكنده است؟ Lo-yangيانگ -اي كه لو ند در باد بهاريپراك و مي

  ي بيدشكن را بشنويم، امشب اگر ترانه
  آنكه باغهاي ميهن را آرزو كند؟ اي بجويد بي تواند چاره چه كسي مي

  
Spring Night in Lo-yang Hearing a Flute 
 
In what house, the jade flute that sends these dark notes drifting, 
scattering on the spring wind that fills Lo-yang? 
Tonight if we should hear the willow-breaking song, 
who could help but long for the gardens of home? 
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  ي ققنوسها به سوي قلعه Nan-kingكينگ - صعود از نان .8
  
  
  
  
  

  كردند، چنان كه كاخ نام خود را از آنها گرفت، ققنوسهايي كه زماني اينجا بازي مي
  اند؛ ي تهي آن را وداع گفته اكنون به سوي اين رودخانه

  پوشيده از علفزارند؛ Wu Palaceهاي كاخ وو  جاده
  .رندآرامگاههاي چين غباري كهن دا

  را، Three Peaksگانه  هاي سه مانند اين افق سبز كه دو نيمه كرده است قله..... 5
كه رودخانه را تقسيم              White Egrets  Islandي ماهيخوارهاي سفيد  مانند اين جزيره

  است، كرده                                                                                                         . 
  آيد، ابري بين روشنايي سپهر و من بر مي

  .ام پنهان سازد تا شهر را از قلب ماليخوليايي
  

On Climbing in Nan-king to the Terrace of Phoenixes 
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Phoenixes that play here once, so that the place was named for them, 
Have abandoned it now to this desolated river; 
The paths of Wu Palace are crooked with weeds; 
The garments of Chin are ancient dust. 
5...Like this green horizon halving the Three Peaks, 
Like this Island of White Egrets dividing the river, 
A cloud has risen between the Light of Heaven and me, 
To hide his city from my melancholy heart. 
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Jingmen Ferr بدرود با دوستي در  جينگمن فري . 9  

  
  
  
  
  

  با درنورديدن آبها از جينگمن فر تا دوردستها، 
  بزودي در ميان مردم جنوب خواهي بود،

  شوند رسد و دشتها آغاز مي جايي كه كوهستان به آخر مي
  .....دمد  و رودخانه از ميان بيابان بر مي

  درخشد، اي مي نند آينهماه ما5
  زنند، ابرهاي دريايي مانند كاخهايي سوسو مي

  تا وطن را لمس كني سبب شدو آب 
  .يق خود را سيصد مايل ديگر بكشانيو قا

  
Bidding A Friend Farewell at Jingmen Ferry  
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Sailing far off from Jingmen Ferry, 
Soon you will be with people in the south, 
Where the mountains end and the plains begin 
And the river winds through wilderness.... 
5The moon is lifted like a mirror, 
Sea-clouds gleam like palaces, 
And the water has brought you a touch of  home 
To draw your boat three hundred miles.  
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  پلكاني از يشم ي  برحسرت. 10
  
  
  
  
  

  سردي پلكان يشمين سفيدش از ژاله است؛
  .....كند  كفشهاي ابريشمينش نمناكند، مدت زماني آنجا درنگ مي تخته

  كشد، اش، چرا هنوز انتظار مي پشت درگاه بسته
  اي؟ به تماشاي تابش ماه پاييزي از اين سوي جام شيشه

  
A Sigh From a Staircase of Jade 
 
Her jade-white staircase is cold with dew; 
Her silk soles are wet, she lingered there so long.... 
Behind her closed casement, why is she still waiting, 
Watching through its crystal pane the glow of the autumn moon?  
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  ماه در گذرگاه استحكامات. 11
  
  
  
  
  

  درخشد ماه تابان از كوهستان سپهر مي
  در غبار لايتناهي ابر و دريا،

  ،را در نورديده استو باد، كه يكهزار مايل 
  .......كوبد  را ميJade Pass  هاي گذرگاه يشم كنگره

  كنند پيشروي ميBaideng  دنگ ي باي چينيها به پايين دست جاده5
  .....پايند در حالي كه سربازان تاتار سراسر آبهاي آبي هور را مي

  و از اين رو كه در تاريخ هيچ نبرد مشهوري
  ي جنگاورانش را باز نگرداند، همه

  سربازان گرد آمدند، در حال نگريستن به سوي مرز،
  ي خانه، با چشمهاي مشتاق، و در انديشه10

  هاي بالايي ن كه امشب در كلبهي آنا و در انديشه
  .ند بيارامندتوان كشند و نمي لولند و آه مي مي
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The Moon at the Fortified Pass 
  
The bright moon lifts from the Mountain of Heaven 
In an infinite haze of cloud and sea, 
And the wind, that has come a thousand miles, 
Beats at the Jade Pass battlements.... 
5China marches its men down Baideng Road 
While Tartar troops peer across blue waters of the bay.... 
And since not one battle famous in history 
Sent all its fighters back again, 
The soldiers turn round, looking toward the border, 
10And think of home, with wistful eyes, 
And of those tonight in the upper chambers 
Who toss and sigh and cannot rest.  

  
  
  
  
  
  
  

Fitzgerald 
And David's Lips are lock't; but in divine 
High piping Pelevi, with "Wine! Wine! Wine! 
Red Wine!"--the Nightingale cries to the Rose 
That yellow Cheek of hers to'incarnadine. 
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  Lu Xuzhouبراي ارباب لو خوزو Lu Mountain  اي از كوهستان لو ترانه. 12
   

  ي كشور چينم من شيفته
  .، منكر كنفوسيوس استخواندَ وار مي كسي كه آوازي ديوانه

  گيرم، اي از يشم سبز در دست مي هتحف..... 
  Yellow Crane Terrace ام، از بامدادان در مهتابيِ درناي زرد  من گذشته

  اي به دوري راه، ي پنج كوهستان مقدس، بدون انديشه از همه5
  .ام بر طبق رفتاري پايدار در زندگاني

   Southern Dipperر دب اكبر جنوبي ايستاده كنا Lu Mountainكوهستان لو 
  سايد، لايه سر مي اي نهُ پوش در ابرها مانند پرده ابريشمين
  .آبهاي سبز را پويد در دريايي بلورين ژرف مي هايش با سايه

  .شود كوه باز مي ي طلايي ميان دو رشته دروازه10
  استاي به سوي سه پل سنگي جاري  جويبار نقره

  .نيرومندTripod Falls  ي انهگ در ديدرس آبشارهاي سه
  رسند ميهاي بادگير به آسمان آبي  هاي قله و دنباله لبه

  اي ابر در خورشيد صبحگاهي، و توده
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  .بال بزنند Wuتوانند در وو  اي از پرندگان نمي از اين رو هيچ دسته15
  .كنم ز ميرا وراندا سرتاسر جهان. اي بالا مي روم از قله.... 

  تازد، بينم كه در وراي پيچي مي اي دراز مي رودخانه
  اند ابرهاي زردي كه صدها مايل بادها كشانده

       اي سفيدگون زده  شاخه با چرخش خود به دور آن حلقه و ستيغي برفي كه جويباري نهُ
  .است                                                                                                                   .

   خوانم آوازي در وصف كوهستان لو  و همين طور مي20
  ،آورد آوازي كه نفس كوهستان لو بار مي

  سازد ي سنگي پاكي قلب را پاكتر مي جايي كه آينه..... 
  پوشاندَ، را مي Xieو گوزن سبز جاپاهاي خي 

  م و، خلاص شدم از سختيهاي دنيا،داي جاويد خور من دانه
  .پيش از آنكه سومين نواي عود بنيادم را به سر رسانده باشد25

  رانند كنم كه ابرهاي رنگارنگ را مي هايي را تماشا مي پريشان فرشته
  .در دستشان hibiscusسان  آسمان، با گياهي باميه Jade Cityبه سوي شهر يشمي 

  م دنيا را پيمودم،و بدين سان، هنگامي كه نهُ اقلي
  .Saint Luaoكنم از لوآاوي مقدس  پيروي مي Great Purityبر فراز آن پاكي والا  

  
A Song of Lu Mountain to Censor Lu Xuzhou  
 
I am the madman of the Chu country 
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Who sang a mad song disputing Confucius. 
...Holding in my hand a staff of green jade, 
I have crossed, since morning at the Yellow Crane Terrace, 
5All five Holy Mountains, without a thought of distance, 
According to the one constant habit of my life. 
Lu Mountain stands beside the Southern Dipper 
In clouds reaching silken like a nine-panelled screen, 
With its shadows in a crystal lake deepening the green water. 
10The Golden Gate opens into two mountain-ranges. 
A silver stream is hanging down to three stone bridges 
Within sight of the mighty Tripod Falls. 
Ledges of cliff and winding trails lead to blue sky 
And a flush of cloud in the morning sun, 
15Whence no flight of birds could be blown into Wu. 
....I climb to the top. I survey the whole world. 
I see the long river that runs beyond return, 
Yellow clouds that winds have driven hundreds of miles 
And a snow-peak whitely circled by the swirl of a ninefold stream. 
20And so I am singing a song of Lu Mountain, 
A song that is born of the breath of  Lu Mountain. 
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...Where the Stone Mirror makes the heart's purity purer 
And green moss has buried the footsteps of Xie, 
I have eaten the immortal pellet and, rid of the world's troubles, 
25Before the lute's third playing have achieved my element. 
\Far away I watch the angels riding coloured clouds 
Toward heaven's Jade City, with hibiscus in their hands. 
And so, when I have traversed the nine sections of the world, 
I will follow Saint Luao up the Great Purity.  
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  ِدوستي

  بيمناك 
  با 

  شكلكهاي 
  قشنگ 

Ezra Pound 
(1885-1972) 

  
  



  گاهان ايزدان و اهريمن/38
  
  
  
  
  آشنايي  
  

در . شود شناسي مدرن شاعري لحاظ مي ازرا پاوند غالباً مؤثرترين شاعر در تبيين و پيشبرد زيبايي
ها را در ميان  نيادين بين اثر هنري و انگارههاي آغازين قرن بيستم، او باب تعاملي ب دهه

هاي بزرگي چون  اش در اعتلاي كار همدوره و بزرگمنشينويسندگان انگليسي و امريكايي گشود، 
، جيمز جويس، ارنست .دي. ييتس، رابرت فراست، ويليام كارلوس ويليامز، ماريان مور، اچ. ب. و

ي خود او در شاعري آغاز شد با  نقش برجسته. بوداليوت زبانزد همكان . اس. همينگوي و بويژه تي
، جنبشي در شعر كه صناعتش را از شعر ژاپني و چيني گرفته  Imagismرواج دادن ايماژيسم 

با تأكيد بر وضوح، دقت، و كوتاهي كلام و قافيه و وزن سنتي با اين منظور، طبق بيان پاوند،  -بود
شعري  در سالهاي پنجاه،آخرين كارش، » .وزن سنتيتوالي عبارتهاي آهنگين، نه  به پرداختن «

  .ناميد Cantsها  كه آنرا چامه بوداي  دانشنامه-اي حماسه
  
 بوددانشگاه پنسيلوانيا  دانشجويدو سال . در هايلي آيداهو به دنيا آمد 1885سال  ازرا پاوند   

 دو سال تدريس درپس از . ي هاميلتون مدرك خود را دريافت كرد از دانشكده 1905و در سال 
اسپانيا، ايتاليا و لندن، جايي كه، به عنوان متصدي ادبي به سياحت پرداخت در كالج وبش، 

با دورتي شكسپير ازدواج  1914سال . پژوهشگر ارنست فنلوسا، به شعر ژاپني و چيني دل بست
  ه ب 1924سال  .را به عهده گرفت  Little Reviewليتل ريويو  يسردبير 1917كرد و در 
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د، بوي تبعيد داوطلبانه، پاوند درگير سياستهاي فاشيستي  در طي اين دوره سوي ايتاليا روانه شد؛
به ايالات متحده بازنگشت، هنگامي كه به اتهام خيانت در نشر تبليغات فاشيستي در  1945و تا 

بيمار  وتبرئه او را  1946سال . اني دوم دستگير شدراديو بر عليه ايالات متحده در طي جنگ جه
الحفظ  در طي تحت. ستري شدب. سي. و در بيمارستان اليزابت در واشنتگتن دي كردندرواني اعلام 

 Bollingen-Library ofدي بلينگن از كنگره آوار هيئت داوران كتابخانهبودنش، 
Congress Award  )بزرگداشت در) گان زمانترين نويسند شامل شماري از برجسته 

  Pisanهاي پيسايي مش سياسي پاوند را نديده بگيرند و براي چامه خط اش يشاعر دستاوردهاي
Cantos )1948 (نويسندگان، در سال  پياپيپس از درخواستهاي . اي اهدا كردند به او جايزه

شد، جايي كه از بيمارستان خلاصي يافت، پاوند به ايتاليا بازگشت و در ونيز ساكن  1985
  .1972نشيني، به سال  درگذشت، مانند گوشه
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  ي دون فيمه نگاره. 13
  
  
  
  

  ان هستيد،جانت و تو درياي ساراگويم
  لندن از پيرامونت روفته است اين سالهاي خط خورده را

  :دهي گذارند اين و آن را پاداش مي و كشتيهاي روشن بر جايت مي
  ي هر چيزي، مانده آرمانها، شايعات قديمي، ته

  .ارزشهاي پوك مشاجرات شگفت دانايي و 5
  .در فقدان يكي ديگر -جانهاي بزرگ تو را خواستند

  ؟مصيبتبار. نفر بودي هميشه دومين
  :دادي آن را به چيزي معمولي ترجيح مي. نه

  ذليل، مردي كسل، كسل كننده و زن
  . با فكري كوتاه، هر ساله -حال ذهني ميان10

  اي ام كه نشسته تو را ديده -اوه تو بيماري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  41/گاهان ايزدان و اهريمن
  

  .ساعتها، جايي كه ممكن است هر چيزي برآيد
  .بازي پرداختي ودل بله با دست.  چيزي را پرداختيو حالا

  آيد مند، كسي سراغت مي شخصي هستي اندكي علاقه
  :گيرد اي شگفت بر مي و بهره15

  آيند؛ چند پيشنهاد جدي؛ غنايم به چنگ مي
  برد؛ و حكايتي براي دو تن، واقعيتي كه راه به جايي نمي

  آبستن با مهرگياه، يا با چيزي ديگر
  مفيد در بيايد يا با اين حال هرگز بروز نكند،ممكن است 

  به درد بخورد، هيچ گاه چيزي را به هم نرساند يا نشان ندهد20
  :يا زمان آن را بر فراز دستگاه بافندگي روزها در نيابد

  دار، تجملي؛ كار شگفت، لكه كهنه
  بتها و عنبر و طلاكوبيهاي كمياب،

  وزاينها ثروتهاي تواند، ذخاير بزرگت؛ و هن
  براي تمام اين گنج دريايي يا چيزهاي برگريز،25

  :رسيده، و چرنديات نو و درخشان هاي شگفت نيمه بيشه
  در بلمي آرام از تفاوت نور و ژرفا،

  در كل و همه،! چيزي نيست! نه
  .چيزي نيست يكسره متعلق به تو

  .و هنوز اين تويي30
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Portrait d'Une Femme 
 
Your mind and you are our Sargasso Sea, 
London has swept about you this score years 
And bright ships left you this or that in fee: 
Ideas, old gossip, oddments of all things, 
5Strange spars of knowledge and dimmed wares of price. 
Great minds have sought you- lacking someone else. 
You have been second always. Tragical? 
No. You preferred it to the usual thing: 
One dull man, dulling and uxorious, 
10One average mind- with one thought less, each year. 
Oh, you are patient, I have seen you sit 
Hours, where something might have floated up. 
And now you pay one. Yes, you richly pay. 
You are a person of some interest, one comes to you 
15And takes strange gain away: 
Trophies fished up; some curious suggestion; 
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Fact that leads nowhere; and a tale for two, 
Pregnant with mandrakes, or with something else 
That might prove useful and yet never proves, 
20That never fits a corner or shows use, 
Or finds its hour upon the loom of days: 
The tarnished, gaudy, wonderful old work; 
Idols and ambergris and rare inlays, 
These are your riches, your great store; and yet 
25For all this sea-hoard of deciduous things, 
Strange woods half sodden, and new brighter stuff: 
In the slow float of differing light and deep, 
No! there is nothing! In the whole and all, 
Nothing that's quite your own. 
20Yet this is you. 

Fitzgerald 
There was a Door to which I found no Key: 
There was a Veil past which I could not see: 
Some little Talk awhile of ME and THEE 
There seemed--and then no more of THEE and ME. 
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  بوستان. 14
     
 
  
  
  

  بردَ ي ابريشميني كه باد به سوي ديوار مي مانند كلاف گشوده
  .زند قدم ميKensington Gardens ي پاركي در باغهاي گنزيگتون كنار نرده

  دهد خردخرد جان مي
  .خوني عاطفي اي كم از گونه

***  
  اي هست و آن دوروبر دارودسته5

  .بينواي چركي، ستبر، ناميرا از كودكان
  .خوران زمينند آنان ميراث

***  
  .در اوست آخرهاي باروري
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  .اندوهش لطيف و فزاينده است
  دوست دارد كسي با او صحبت كند،10
  ترسد مبادا من مي اندكيو 

  .ناشيانه پيشقدم شوم
 
THE GARDEN 
 
En robe de parade. 
                              Samain 
    
Like a skien of loose silk blown against a wall 
She walks by the railing of a path in Kensington Gardens, 
And she is dying piece-meal 
of a sort of emotional anaemia. 
 
5And round about there is a rabble 
Of the filthy, sturdy, unkillable infants of the very poor. 
They shall inherit the earth. 
 
In her is the end of breeding. 
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Her boredom is exquisite and excessive. 
10She would like some one to speak to her, 
And is almost afraid that I 
will commit that indiscretion. 

  
  
  
  
  
  

Fitzgerald 
That ev'n my buried Ashes such a Snare 
Of Perfume shall fling up into the Air, 
As not a True Believer passing by 
But shall be overtaken unaware. 
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  رقص شمايل. 15
  براي عروسي در قاناي جليل         

     
  
  
  
  

 چشم سياه

  ،يمياهاؤآه زن ر
  آگين، صندل عاج

  هيچ كس چون تو در ميان رقاصان نيست،
  .پاهاي چابك هيچ كس با5

  ام، ها نيافته خيمهميان تو را 
  ،از هم گسيختهدر تاريكي 

  ام چشمه نيافته سربر تو را 
  .دوش به بين زنان كوزه

  اي هستند زير پوست درخت؛ تازهنهال  و چونت بازوان10
  .اي از نور رخسارت مانند رودخانه

  
  
  
  
  
  

  
  
  



  گاهان ايزدان و اهريمن/48
  

***  
  ت؛هاي اند شانه سپيد چون مغز بادام

  .دندر آمده باش هكه از پوست. بر آمده از غلافتازه  هايباداممغزچون 
  دارند نه به ياري خواجگان؛ را پاس ميتو ن آنا
  .هاي مسي نه با ميله15
***  

  .دارد زراندود  ي فيروزه و نقره تاستراحتگاه
  برتنيده طلا نخهاي اي، با  ردايي قهوه
  .است ، تو را در بر گرفتههر نقشي

  "رود -بر -درخت"آه ناتات قانايي
***  
  مانند نهر ميان زنبقهاست دستانت در بر من؛20

  .انگشتانت جويباري يخ بسته
***  

  كنيزانت سفيدند مانند ريگ؛
  !در وصف تو نوايشان

***  
  ؛ميان رقصندگان نيست ييچون تو هيچ كس

  .هيچ كس با پاهاي چابك25
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



49/يزدان و اهريمنگاهان ا  
  

Dance Figure 
       For the Marriage in Cana of Galilee 
 
Dark-eyed, 
O woman of my dreams, 
I vory sandalled, 
There is none like thee among the dancers, 
5None with swift feet. 
I have not found thee in the tents, 
In the broken darkness. 
I have not found thee at the well-head 
Among the women with pitchers. 
10Thine arms are as a young sapling under the bark; 
Thy face as a river with lights. 
 
White as an almond are thy shoulders; 
As new almonds stripped from the husk. 
They guard thee not with eunuchs; 
15Not with bars of copper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يزدان و اهريمنگاهان ا/50  
 

Gilt turquoise and silver are in the place of thy rest. 
A brown robe, with threads of gold woven in 
patterns, hast thou gathered about thee, 
O Nathat-Ikanaie, 'Tree-at-the-river'. 
 
20As a rillet among the sedge are thy hands upon me; 
Thy fingers a frosted stream. 
 
Thy maidens are white like pebbles; 
Their music about thee! 
 
There is none like thee among the dancers; 
25None with swift feet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitzgerald 
I sometimes think that never blows so red 
The Rose as where some buried Caesar bled; 
That every Hyacinth the Garden wears 
Dropt in its Lap from some once lovely Head. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51/نگاهان ايزدان و اهريم  
 

 
 

  
  كينو. 16

  
  
  
  
  
  ام، من در سه شهر براي زنها خوانده! به

  اما همه يكسان است؛
  .ي خورشيد خواهم خواند و درباره

***  
  افكنيد، ها و شما آنها را به دام مي لبها، واژه

  ها، و آنها مانند جواهراتند، رؤياها، واژه5
  افسونهاي شگفت ايزدان كهن،

  :شبها، اغواها غرابها،
  ؛و نيستشان

  .شوند دارند ارواحِ آواز مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گاهان ايزدان و اهريمن/52
  

***  
  .رود چشمها، رؤياها، لبها، و شب مي10

  بر فراز جاده بار ديگر بودن،
  .آنها نيستند

  خوانيمان فراموشكار در برجهايشان براي نغمه
  زماني براي طلسم كردن باد 

  بينند پيشايندمان را و آنها به رؤيا مي15
  گويند، كينو، كشان، مي آه

  مزاج، با چشمهاي چروكيده، كينوي آتشين
  قاه تند، كينوي شنگول، با قاه
  ، زن كينو، از دلاوري، طعنه

  اش مايه، نيرومندترين در قبيله كينوي سست20
  كوبد، كه راههاي كهن را در زير نور خورشيد مي

  »!كينو از عهد لوط اينجا بود
***  

  ---سالي يكي دو بار
  :وار چنين بود كلام آنان سربسته

  اوه، اه، كينوي پلنسي» كينو؟«25     
  »آيا قصد شما خوانندگي نيست ؟     
  گذرانيم، اهَ بله، راهمان را يك بار مي     

  
  
  
  
  
  
  
  
  



53/يزدان و اهريمنگاهان ا  
  

  ...اي پررو، اما  مرديكه     
  ،)دوشها به د اين خانهان اهُ آنها همه يكي(     
  آيا آوازهاي خودش است؟! كوفت30     
  خواند؟ يا برخي مال ديگران است كه او مي     
  اما شما، خداوندگارم، در برابر شهرتان چي؟     

  !، پناه بر خدا»خداوندگارم«ام،  هستي
  دانستم بيرون بودند، خداوندگارم، شما و همه مي

  ي همچنان كه من هستم،زمين بوديد، حت- كينوي بدون35
  .اي سينيسترو

***  
  .ام براي زنان در سه شهر من آواز خوانده

  .اما همه يكسان است
  .من آواز خواهم خواند براي خورشيد

  آنها تقريباً چشمهايي خاكستري دارند،.... اه؟ ....40
  .ي خورشيد اما همه يكي است، من آواز خواهم خواند درباره

***  
  ي حلبي كهنه، شما جمجمه پلو فوايبي،«     
  افتخار كنيد به روزِ ظل زئوس،     
  آبي را، سپهر برفراز ما-پوشش بدهيد آن فولاد     
  !شاداب از جانب ارباب  ات را داراست درخشندگي45     
***  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



                                                                                       گاهان ايزدان و اهريمن/54
  

  راهمان-پلو فوايبي، براي كرايه
  راهمان را؛ ات ژازخايي بي بساز با خنده

  .بفرماييد خرس فلوجنست را مواظبت كنيد
  !گذرند كنند آنها مي باران عبور مي-ابر و اشكهاي

***  
  لميده را-راه نو-همواره درنورديدن بيهوده50

  ....به سوي باغهاي خورشيد 
***  
  ام ن در سه شهر براي زنها آواز خواندهم

  .اما همه يكسان است
  ي پرندگان سفيد خواهم خواند من درباره

  در آبهاي آبي سپهر،55
  ».شوند ابرهايي كه به دريايش افشان مي

  
Cino  
Italian Campagna 1309, the open road 

Bah! I have sung women in three cities, 
But it is all the same; 
And I will sing of the sun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55/گاهان ايزدان و اهريمن  
 
Lips, words, and you snare them, 
5Dreams, words, and they are as jewels, 
Strange spells of old deity, 
Ravens, nights, allurement: 
And they are not; 
Having become the souls of song. 
 
10Eyes, dreams, lips, and the night goes. 
Being upon the road once more, 
They are not. 
Forgetful in their towers of our tuneing 
Once for wind-runeing 
15They dream us-toward and 
Sighing, say, "Would Cino, 
Passionate Cino, of the wrinkling eyes, 
Gay Cino, of quick laughter, 
Cino, of the dare, the jibe. 
20Frail Cino, strongest of his tribe 
That tramp old ways beneath the sun-light, 
Would Cino of the Luth were here!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ايزدان و اهريمن گاهان/56                             
 
Once, twice a year--- 
Vaguely thus word they: 
 
        25"Cino?" "Oh, eh, Cino Polnesi 
        The singer is't you mean?" 
        "Ah yes, passed once our way, 
        A saucy fellow, but . . . 
        (Oh they are all one these vagabonds), 
        30Peste! 'tis his own songs? 
        Or some other's that he sings? 
                But *you*, My Lord, how with your city?" 
 
My you "My Lord," God's pity! 
And all I knew were out, My Lord, you 
35Were Lack-land Cino, e'en as I am, 
O Sinistro. 
 
I have sung women in three cities. 
But it is all one. 
I will sing of the sun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57/گاهان ايزدان و اهريمن  
 

40. . . eh? . . . they mostly had grey eyes, 
But it is all one, I will sing of the sun. 
 
        "'Pollo Phoibee, old tin pan, you 
        Glory to Zeus' aegis-day, 
        Shield o' steel-blue, th' heaven o'er us 
        45Hath for boss thy lustre gay! 
 
        'Pollo Phoibee, to our way-fare 
        Make thy laugh our wander-lied; 
        Bid thy 'flugence bear away care. 
        Cloud and rain-tears pass they fleet! 
 
        50Seeking e'er the new-laid rast-way 
        To the gardens of the sun . . . 
 
        *       *       * 
 
        I have sung women in theree cities 
        But it is all one. 
        I will sing of the white birds 
        55In the blue waters of heaven, 
        The clouds that are spray to its sea." 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اهريمنگاهان ايزدان و /58
  
  
  
  

  دختر. 17
  
  
  
  
  

  درخت دستهايم را در بر گرفته است،
  اش از بازوانم فرازيده است، عصاره

  -ام باليده است درخت در سينه
  به زير، سر

  .بالند، مانند بازوانم هايش بيرون از من مي شاخه5
***  

  درخت تويي،
  خزه تويي،
  .زاري با بادي بر فرازش تو بنفشه

  تو هستي، -بالابلند-كودكي 
  .ي اينها نزد دنيا نابخردانه است و همه10

  
  
  
  
  
  
  
  
  



59/گاهان ايزدان و اهريمن  
  

A Girl  
  
The tree has entered my hands,  
The sap has ascended my arms,  
The tree has grown in my breast-  
Downward,  
5The branches grow out of me, like arms.  
 

Tree you are,  
Moss you are,  
You are violets with wind above them.  
A child - so high - you are,  
10And all this is folly to the world. 

Fitzgerald 
And this delightful Herb whose tender Green 
Fledges the River's Lip on which we lean-- 
Ah, lean upon it lightly! for who knows 
From what once lovely Lip it springs unseen! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يمنو اهرگاهان ايزدان /60
  
  
  
  

  فرشته. 18
     
  
  
  
  

  .ام از من بگذر، ديري است او را ترك كرده! نه، نه
  من غلافم را با درخشش كمتري ضايع نخواهم كرد،

  اي دارد؛ پيرامونم هوا روشنايي تازه
  اند صيقلي هستند بازوانش، هنوز مرا تنگاتنگ در بر گرفته

  ن كه با تنزيبي از اتر؛رهايم كرد همچنا و مرا پوشاند و5
  .همچنان كه با برگهاي شاداب؛ همچنان كه با پاكيزگي لطيف

  نهم  اوه، نزديكيهايش جادويي پِي مي
  .كنند او را تا نصفانصف غلاف كنندم چيزهايي كه غلاف مي

  من هنوز مزه و بو دارم،. از من بگذر! نه، نه
  .آيد غان مي از سايبانهاي درختان لطيف همچنان كه باد بهاري10

  ها، ها و آوريل هميشگي در ميان شاخه رسد با جوانه خرمي سر مي
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  61/گاهان ايزدان و اهريمن
  

  آورد، اش بند مي همچنان كه زخم زمستان را با دستان صيقلي
  :دارد  اش با درختان همانندي رايحه
  .ي اين بانو شان، آن سان سفيد كه هنگامه سفيدي پوسته و به

 

A Virginal 
 
No, no! Go from me. I have left her lately.  
I will not spoil my sheath with lesser brightness,  
For my surrounding air hath a new lightness;  
Slight are her arms, yet they have bound me straitly  
5And left me cloaked as with a gauze of æther;  
As with sweet leaves; as with subtle clearness.  
Oh, I have picked up magic in her nearness  
To sheathe me half in half the things that sheathe her.  
No, no! Go from me. I have still the flavour,  
10Soft as spring wind that's come from birchen bowers.  
Green come the shoots, aye April in the branches,  
As winter's wound with her sleight hand she staunches,  
Hath of the trees a likeness of the savour:  
As white as their bark, so white this lady's hours. 
 

  
  
  
  
  
  
  



  يمنو اهرگاهان ايزدان /62
  

  
  
  

  شهبانوي آوريل. 19
  
  
  
  
  

  ،فريبنده شكوهمند وبانوي 
  ي آغوش بهار، ملكه

  گنجشك، هاي زبان دستانت درازند چون شاخه
  بند خندان، جان نااستوار باران، جويبارهاي نيمه

  نفََس گل خشخاش،5
  جنگل سايبانت سراسر
  .ها جايگاهت و تپه

***  
  اين خواسته بيش از رؤيايي نيست؛

  گرما فريبندگيِ دست توست،
  گرما شبح آن دميدني است كه10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  63/يمنو اهرگاهان ايزدان 
  

  پيش از آنكه لبانت به لبانم بپيوندند
  :گويد و مي ندك ام را ماچ مي گونه

  اينست شادكامي زمين،«
  ي سرخوشي اينجاست باده

  كشد، جامي مطمئن مي جانبتانكه 15
***  
  برگيريد قدح دلپذير راتا 
  آيد، مي بر ي كهآواز دلنشينو 

  از فريبندگي بهار، يدسرمست شو
  آوريل و شبنم و باران؛

  ،استوار خواند اي زمين آواز مي قهوه20
  ها و لبها و گيسوان گونهو 

  اينجا را كهكند  و نسيم لطيفي كه ماچ مي
  ».تا بنوشندهنوز اند  لبهايت نيامده

***  
  خزه و كپك زمين،

  اينها بستر سرخوشي تواند،25
  ات هاي سايه اخهدستان دراز ش

  ي آوريل، همچنان كه تيغه-فريبنده
  گيرد علف شبنم را در بر مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يمنو اهرگاهان ايزدان /64
  

  .سازد تا بر خورشيد بياويزد و از آن تاجي مي
  بيرقي باش30

  بر فراز سرم،
  ي صحرا، جلوه سراسرشكوه بر 
  .پروا بي-آوريل، شكوهمندانه-فريبنده

  

La Regina Avrillouse 

LADY of rich allure, 
Queen of the spring's embrace, 
Your arms are long like boughs of ash, 
Mid laugh-broken streams, spirit of rain unsure, 
5Breath of the poppy flower, 
All the wood thy bower 

And the hills thy dwelling-place. 
*** 

This will I no more dream; 
Warm is thy arm's allure, 
10Warm is the gust of breath 
That ere thy lips meet mine 
Kisseth my cheek and saith:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  65/يمنو اهرگاهان ايزدان 
 

"This is the joy of earth,  
Here is the wine of mirth  

       15Drain ye one goblet sure,  
*** 

Take ye the honey cup  
The honied song raise up,  
Drink of the spring's allure,  
April and dew and rain;  
20Brown of the earth sing sure,  
Cheeks and lips and hair  
And soft breath that kisseth where  

       Thy lips have come not yet to drink."  
*** 

Moss and the mold of earth,  
25These be thy couch of mirth,  
Long arms thy boughs of shade  
April-alluring, as the blade  
Of grass doth catch the dew  
And make it crown to hold the sun.  
30Banner be you  

       Above my head,  
Glory to all wold display'd,  

April-alluring, glory-bold.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يمنو اهرگاهان ايزدان /66
  

  
  
  

  ميزبان آيينآوازي در . 20
  
  
  
  
  

  آه واي، واي،
  ميرند، شوند و مي مردم زاده مي

  ميريم ما نيز بزودي مي
  .ايم گويي در حال حاضر مرده كهكنيم  چنان پس بگذارمان

***  
  نشيند پرنده بر درخت خفچه مي5

  .ميرد، همين الآن و نيز مياما ا
  .دكنن ميپرت را ند، و برخي آويز را ميها  برخي پسربچه

  .اند اين همه انسان شوربخت
  .....واي، و غيره  !واي
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  67/يمنو اهرگاهان ايزدان 
  

  لندن جايگاهي اسفناك است،10
  .بسيار دلپذير است Shropshireشرپشاير 

  فرصتي كوتاهدر پس بگذار لبخند بزنيم 
  .ي علف ناخوش برفراز سرشت شيفته

  .....آه، واي، واي، واي، و غيره 
  

 
Song in the Manner of Housman 
 
O woe, woe,  
People are born and die,  
We also shall be dead pretty soon  
Therefore let us act as if we were  

dead already.  
*** 

5The bird sits on the hawthorn tree  
But he dies also, presently.  
Some lads get hung, and some get shot.  
Woeful is this human lot.  

Woe! woe, etcetera . . . .  
*** 

10London is a woeful place,  
Shropshire is much pleasanter.  
Then let us smile a little space  
Upon fond nature's morbid grace.  

Oh, Woe, woe, woe, etcetera . . . . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يمنو اهرگاهان ايزدان /68
  

  
  
  

  پيمان. 21
  
  
  
  
  

  —بندم، والت ويتمن با تو پيماني مي
  .ديگر بيزاري از تو بسنده است

  يدهسرنواي  به نزدت آمدم مانند بچه
  شق داشته است؛ كه پدري كله

  .مكن ي كه مي خواهم دوست ما اكنون به سني رسيده5
  ي تازه را شكستي، اين تو بودي كه تخته

  .كاري است حال هنگام كنده
  —ايم ما از يك شيره و ريشه

  .بستاني باشد بگذاز بينمان بده
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  69/يمنو اهرگاهان ايزدان 
 

 
A Pact 
 
I MAKE a pact with you, Walt Whitman--  
I have detested you long enough.  
I come to you as a grown child  
Who has had a pig-headed father;  
5I am old enough now to make friends.  
It was you that broke the new wood,  
Now is a time for carving.  
We have one sap and one root--  
Let there be commerce between us.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يمنو اهرگاهان ايزدان /70
  
  
  
  

 ]ي بامدادي ترانه[ اآلب. 22

  
  
  
  
  

  رنگ  برگهاي پريدهبه خنكاي 
  دره و نمناك زنبق

  .كشد كنارم بامدادان او دراز مي
  

Alba ['Dawn Song' 
 
AS cool as the pale wet leaves  

          of lily-of-the-valley  
She lay beside me in the dawn.  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

Fitzgerald 
And if the Wine you drink, the Lip you press, 
End in the Nothing all Things end in--Yes- 
Then fancy while Thou art, Thou art but what 
Thou shalt be--Nothing--Thou shalt not be less. 

  
  
  



  71/يمنو اهرگاهان ايزدان 
  

  
  
  

 سال دراز كهنه ،Ione نيو. 23

  
  
  
  
  

  اند، راهها خالي
  اند راههاي اين سرزمين خالي

  و گلها
  .هاي سنگين خميدند بر كله

  .خمند آنان بيهوده مي5
  اند راههاي اين سرزمين خالي

  آنجا كه يون                                         
  دارد ، و اكنون گام بر نميداشت گام بر ميزماني 
  .گار همچون كسي براستي در گذشته استاما ان

  
Ione - :يون ، ذره تبديل شده به برق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



  يمنو اهرگاهان ايزدان /72
 

Ione, Dead the Long Year 
 
EMPTY are the ways,  
Empty are the ways of this land  
And the flowers  

          Bend over with heavy heads.  
5They bend in vain.  
Empty are the ways of this land  

                                        Where Ione  
Walked once, and now does not walk  
But seems like a person just gone.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  73/يمنو اهرگاهان ايزدان 
  
  
  
  

 تهنيت. 24

  
  
  
  

  آسايش، ودبين و سراسر بيخ سراسر هاياوه نسل
  ،زد گشت مي ام كه زير خورشيد يري ديدهمن ماهيگ

  ام با خانواده هاي نامرتب، ن را ديدهآنا
  .ام ي زمخت را شنيده ام سرشار از دندان و قهقهه من لبخندشان را ديده

  و من خوشحالتر از توام،5
  اند؛ نها خوشحالتر از منو آ

  و ماهي در درياچه شنا مي كند
  .پوشاند تي خود را نميو ح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يمنو اهرگاهان ايزدان /74
  

Salutation 
 
O GENERATION of the thoroughly smug  

and the thoroughly uncomfortable,  
I have seen fishermen picknicking in the sun,  
I have seen them with untidy families,  
I have seen their smiles full of teeth  

and heard ungainly laughter.  
5And I am happier than you are,  
And they were happier than I am;  
And the fish swim in the lake  

and do not even own clothing.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  75/يمنو اهرگاهان ايزدان 
  
  
  
  

 بازگشت. 25

  
  
  
  
  

  تكانهايآه، ببين  :گردند باز مي ببين، آنها
  ند را،ور داشتن كُآزمايشي را، و پا 

  نگرانيِگرفتاري در خرامش و 
  !معلومنا

***  
  يكي، ببين، آنها بازگشتند، يكي5

  بيدار؛ بيمناك، انگار نيمه
  گويي برف درنگ كند

  در باد، بمويدو 
  گردد؛باز   نيمهو 

  »بالدار هراسناك،«اينها بودند 10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يمنو اهرگاهان ايزدان /76
  

  .مصون
***  

  !كفش بالدار ي باايزدان
  اي، همراهشان تازيان نقره

  !كشند رد هوا را بو مي
***  
  !هاي! هي15

  شتافتند؛ اينان بودند كه چابكانه مي
  مشام؛-اينها تيز

  .اينها بودند ارواح خون
  شل كن افسار را،

  !پريدگان افساربسته را رنگ20
  

The Return 
 
SEE, they return; ah, see the tentative  

Movements, and the slow feet,  
The trouble in the pace and the uncertain  
Wavering!  
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



  77/يمنو اهرگاهان ايزدان 
  

5See, they return, one by one,  
With fear, as half-awakened;  
As if the snow should hesitate  
And murmur in the wind,  

        and half turn back;  
10These were the "Wing'd-with-Awe,"  

        Inviolable. 
***  

Gods of the Wingèd shoe!  
With them the silver hounds,  

        sniffing the trace of air! 
***  

15Haie! Haie!  
These were the swift to harry;  

These the keen-scented;  
These were the souls of blood.  
*** 
Slow on the leash,  

        20pallid the leash-men! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گاهان ايزدان و اهريمن
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 پيوستها
  اليوت . اس. تي دانته آليگيريشاپور احمدي 

 
 

  



   ريمنگاهان ايزدان و اه/80
  
  
  
  

  پيمايي با لي بو در تموز باده. 26

  شاپور احمدي
  
  
  
  

  .است  ها و مه پوشانده رودهاي خروشان را پوست غبارآگين پروانه
  اي سرافكنده به پرچمي در آغوش خود نزديك خرسنگهاي يشمين و سرد پسربچه

  .پردازد مي                                                                                                            
  .كند اي سنگيني مي خود و زره مرگ بر هيكلم مانند كلاه

  .كاره رها سازم ام را نيمه ام از آن است كه شعر و پيمانه زاري
                     كمان را به  هاي رنگين بزودي لي بو را در رود غبارآلود خواهم ديد كه سرمست تكه

                                فشرد سينه مي.                                                                                                     
  .                                                                                                        .  

راههاي ژرف و لغزاني را نشانم  شنوم كه كوره از هم اكنون شيون درناهايي را مي
  دهند مي

  .اي با چشمان بيدار خواهم در نورديد كه ناگزير بدون رهتوشه  
  حتي روزگاري كه از هميشه تنگدستر بودم(آه آنچه از سالها پيش 

  )هاي بكر خو گرفته بودم هاي تاريك و دره و به بيشه
  
  
  
  
  



  81/گاهان ايزدان و اهريمن
  

                                     ستردم و زيباييهاي هراسناك آن جسم را گلگون  با استخوان و پوست خود مي
.                                    كرد مي                                                                                                          .  

  .كردند هاي لي بو بود كه چون فلس اژدها چشم را تيره و تار مي واژه
  . دانم شبگير در پيش است و مي. ام هنوز چشم بر هم نگذاشته
  اند سنگي و باراني اي افكنده ماه و مهر يكباره با هم سايه

  .آگين با سكوهايي از ساج و غبارهاي نقره
ي خود را بر هيكلم  اند تا پلكها و سينه دو پسربچه از ديرباز چشم به راهم بوده

  . بمالند
  .اند اي ژنده از چرم سيمرغي را به تن پوشيده هر كدام پاره

  كنم هايم را ورانداز مي يك بار ديگر اندوخته
  اند وتوك خنجرهايي كه لاي درزهاي خانه فراموش كرده بودم و پوسيده تك

  .كه بزودي لتي خشكيده خواهد بود و فرزندانم كه گرسنه خواهند نگريستدواتي 
  .ي مور و ملخ را دانم هرگز به ياد نخواهم آورد خانه مي

  .كفشهايم را كناري خواهم گذاشت
  ام دمان در شراب سابيده دانند يال و كوپالم را تا سپيده مي

  .ديدم نها ميي آ ي ژنده ي واژگون كوهستان و رود را بر جامه و سايه
  .شكفند هايم مي هاي پروانه و آفتاب در شقيقه تيغه

  . كدوهاي رنگ پريده ايستگاه را يكسر خوني خواهند كرد
  . هايم خواهند سريد سرپنجه

  لششان از بخشش ايزدان و اهريمن درخشان بود حتي اگر آنها كه تن
  رساندند آن همه هنرمندي به من نمي

  ها را  تك واژه پرهيزگاري و تكيافتم كه  يواش در مي يواش
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  گاهان ايزدان و اهريمن/82
  

  .بي به هم ريختني يكباره پشت سر خواهم گذاشت
  .لرزد ام مي قلب صنوبري

  .ام كه كلوخي بود نابارور از زادوبوم خاكستري خود پياده شده
از تن  ي پيشين خود را به در آوردم همچون شهرياري كه زين و زره  رزمگاهي جامه

                                                                                                                .به در                 
  كند

  2.ي شاهوار در پوشد و ديگربار جامه
 
ي دودمان ي فرمانرواي ي چين در عصر زرين شعر و دوره از شاعران آزاده) 710-762(لي بو . 1

  .تانگ
  .)tex P(مري بويس، متنهاي مانوي به فارسي ميانه و پارتي : برداشت از. 2
  

  1388آذر 

  
  
  
  
  
  



  83/گاهان ايزدان و اهريمن
  
  
  
  

  دوزخ فرانچسكا و پائلو .27
  دانته آليگيري

  
  
  
  

  اي شاعر، مشتاقانه«: و چنين گفتم73
  گذرند، خواهم سخن بگويم با اين دو، كه دوشادوش هم  مي يم

  ».برَد و به نظر باد سبكبارانه آنها را مي
***  
  بدان گاه كه آنان. شما به خواستتان خواهيد رسيد«: و او پاسخ داد76

  به ما نزديكتر شوند؛ و آن هنگام كه از آنها درخواست كنيد
  ».د، خواهند آمدبرَ به نام عشقي كه آنان را به راه مي

***  
  داشت همچنان كه باد آنان را به سويم گسيل مي79

  اي جانهاي وامانده«: بانگ بركشيدم
  
  
  
  
  
  
  



  گاهان ايزدان و اهريمن/84
  

  ».ايد بياييد با ما سخن بگوييد، اگر از اين نهي نشده
***  
  ،گردند ميكه به كام خود فرا  كبوترانيهمچون 82

  ي خوشايندشان ده به سوي آشيانهو با بالهاي استوار و گستر
  آيند با شكيبايي شورانگيزي، از آسمان باز مي

***  
  نيز در آن بود، پيش آمدند،دو  دياي كه  پس از حلقه85

  از ميان هواي بدخيم به ما پيوستند،
  .آواي مهرانگيزم اين سان نيرومند بود

***  
  ي خاكسار و مهرورز اي وجود زنده«88

  تيرگون آمدي تا ديدار كنيكه از ميان اين هواي 
  جانهاي ما را، كه دنيا را به خون خود آغشتيم،

***  
  اگر شهريار جهان ياورمان بود،91

  كرديم تو را بيامرزد، از او در خواست مي
  .مان رحمت آوردي ي پريشاني از آنجا كه بر كجراهه

***  
  پسندي بشنوي و سخن بگويي از آنچه مي94

  هيم گفت،خواهيم شنيد، و با شما خوا
  . ، همچنان كه اكنون استو باد در خاموشي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  85/اهريمنايزدان و گاهان 
  

***  
  سرزميني كه آنجا زاده شدم گسترده است بر97

  ريزد بر آن فرو ميپو ي دريايي كه رود  كرانه
  .هايش در اقيانوس بياسايد ي شاخه تا با همه

***  
  افروزد، ا بر ميمهلتي قلب هر نجيبي ر عشق، كه بي100
  ريبان اين مرد را گرفت در پي آن كالبد زيباگ

  .چنان چه هنوز از آن زخمدارم -كه از من ستاندند
***  

  گذارد، عشق كه معشوق را در عشقورزي آزاد نمي103
  گريبانم گرفت با حظي چندان نيرومند از اين مرد

  .بينيد، هنوز رهايم نكرده است كه، همچنان كه مي
***  

  .ما دو تن را به مرگي يكسان كشاند عشق106
  ».مان را بر گرفت در انتظار كسي است كه زندگاني ي قابيل دايره

  .همه سخناني بود كه از جانب آنان به سويمان فرو آمد
***  

  هنگامي كه به اين جانهاي آزرده گوش سپردم،109
  سر به پايين افكندم و زماني دراز همان گونه ماندم تا

  »اي؟ در چه انديشه«: سيدشاعر از من پر
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ايزدان و اهريمنگاهان /86
  

***  
  افسوس،«: آن گاه كه توان پاسخگويي يافتم، چنين گفتم112

  هاي نابي، چه آرزوهاي ژرفي، چه انديشه 
  »!آنان را به چنين گذرگاه دردآوري كشانده است

***  
  آن گاه روي سخنم را به آنان گرداندم،115

  فرانچسكا، عذاب شما،«: مو چنين شروع كرد
  .مرا واداشته است تا از فرط اندوه و دريغ بگريم

***  
  اما مرا بگو، هنگام آن آههاي شيرين،118

  چگونه و با كدام آيين عشق پذيرفت
  » تا دريابيد آرزوهاي پنهانتان را؟

***  
  هيچ اندوهي بزرگتر نيست«: و او چنين گفت121

  ي شادكامي از انديشيدن به دوره
  .داند گام شوربختي، و استادت نيك ميهن
***  

  اما چنان چه شما اين سان مشتاقيد كه دريابيد124
  ي عشق ما را، پس خواهم گفت سرچشمه

  .گويد گريد و مي سرگذشتم را به شما آن سان كه آدمي مي
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  87/ايزدان و اهريمنگاهان 
  

***  
  خوانديم روزي ما براي سرگرمي مي127

  .را، كه چگونه عشق او را گرفتار كرد الوتوچيلانسرگذشت 
  .اي تنها بوديم و بدون هيچ واهمه

***  
  جستند بارها و بارها چشمهايمان يكديگر را مي130

  پريد؛ هنگام خواندن، و رنگ از رخسارمان مي
  .اي از پا فتاديم اما تنها در لحظه

***  
  خوانديم چه سان لبخند آرزومندانه را همچنان كه مي133
  يد او  كه آن سان عاشقي راستين بود،بوس

  اين همدمي كه هرگز از من جدا نخواهد شد،
***  

  .لرزيد، دهانم را بوسيد ي تنم مي در حالي كه همه136
  .بود كسي كه آن را نوشته بودگالئوتو كتاب 

  ».بدين سان آن روز بيشتر از اين نخوانديم
***  

  كرد، ايم ادا ميو در حاليكه يكي از جانها اين سخنان را بر139
  گريست، آن سان كه از سر دلسوختگي ديگري مي

  .از هوش رفتم، چنان چه در حال مرگ باشم
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  ايزدان و اهريمنگاهان /88
  

***  
  .افتد و فرو افتادم، همچنان كه كالبدي مرده مي142

  
  73-142كمدي الهي، دوزخ، سرود پنجم،    
  

  يادداشتهاي دوزخ فرانچسكا و پائلو
  
ايد،  ي انه آفرينشگر حماسه. م. پ 19و . م. پ 70شاعر رومي، بين سالهاي Virgile ويرژيل . عرشا/ 73 

  .راهنماي دانته در دوزخ و برزخ و بهشت
ي آبنياس بود، پس از هجران دلداده، دستور داد تا  دو كه دلباخته در اساطير دي. Didoدو  دي/ 85

  .و خود نيز پا به آتش گذاشتيادگارهاي آبنياس را در آتش افكنند 
  .كند گيرد و دشت پو را حاصلخيز مي مهمترين رود ايتاليا كه از كوههاي آلپ سرچشمه مي. Poپو / 98

ي دوزخ، جايگاه كساني كه مانند قابيل همخون خود را  آخرين و نهمين دايره. ي قابيل دايره/ 107
  .اند اند يا به آنان خيانت كرده كشته

روي  ي دلاور اما زشت فرانچسكا دا ريميني همسر شواليه. Francesca Da Rimiini فرانچسكا/ 116
ماجراي عاشقانه و بدفرجام فرانچسكا با . بود Gianciotto Malarestaجيان چيوتو مالاتستا 

در آغاز فرانچسكا با ديدن پائولو كه به نيابت از . روي داد 1285در حدود سال  Palo   Malatestaپائولو
  اش است و دل به او  چيوتو به خواستگاري آمده بود، گمان كرد كه وي همسر آينده در خود جيانبرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



  89/ايزدان و اهريمنگاهان 
  

  .باخت
هنگام خواستگاري از . يكي از بهادران ميزگرد و از جنگاوران آرتور شاه بود. Lancialotto نچيالوتولا /128

ي آرتور شاه به  سرانجام شهبانو به اشاره. از طرف آرتور شاه به او دل داد Guinevereاور  شهبانو گني
  .فرستاده شد، تا باقي عمر را راهبه باشد اي -صومعه

اور و راوي اين سرگذشت كه بار ديگر  ميانجي عشق لانسلو و شهبانو گني. Galleotto گالئوتو /137
در زبان ايتاليليي كنايه از دلال  »گالئوتو« .كند بازي مي همان نقش خود را اين بار بين فرانچسكا و پائلو

  .محبت و به معناي جاني است
  

INFERNO CANTO 05  
Dante and Longfellow Tr.        

  
73 I' cominciai: «Poeta, volontieri 
parlerei a quei due che 'nsieme vanno, 
e paion sì al vento esser leggeri». 
 
And I began: "O Poet, willingly 
Speak would I to those two, who go together, 
And seem upon the wind to be so light." 
 
76 Ed elli a me: «Vedrai quando saranno 
più presso a noi; e tu allor li priega 
per quello amor che I mena, ed ei verranno». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ايزدان و اهريمن گاهان/90

  
And, he to me: "Thou'lt mark, when they shall be 
Nearer to us; and then do thou implore them 
By love which leadeth them, and they will come."  

  
79 Sì tosto come il vento a noi li piega, 
mossi la voce: «O anime affannate, 
venite a noi parlar, s'altri nol niega!». 
 
Soon as the wind in our direction sways them, 
My voice uplift I: "O ye weary souls ! 
Come speak to us, if no one interdicts it."  

  
82 Quali colombe dal disio chiamate 
con l'ali alzate e ferme al dolce nido 
vegnon per l'aere dal voler portate; 
 
As turtle-doves, called onward by desire, 
With open and steady wings to the sweet nest 
Fly through the air by their volition borne,  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  91/ايزدان و اهريمنگاهان 
 

85 cotali uscir de la schiera ov'è Dido, 
a noi venendo per l'aere maligno, 
sì forte fu l'affettuoso grido. 
 
So came they from the band where Dido is, 
Approaching us athwart the air malign, 
So strong was the affectionate appeal.  
 
88 «O animal grazioso e benigno 
che visitando vai per l'aere perso 
noi che tignemmo il mondo di sanguigno, 
 
"O living creature gracious and benignant, 
Who visiting goest through the purple air 
Us, who have stained the world incarnadine, 
 
91 se fosse amico il re de l'universo, 
noi pregheremmo lui de la tua pace, 
poi c'hai pietà del nostro mal perverso. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ايزدان و اهريمنگاهان /92
  
If were the King of the Universe our friend, 
We would pray unto him to give thee peace, 
Since thou hast pity on our woe perverse.  
 
94 Di quel che udire e che parlar vi piace, 
noi udiremo e parleremo a voi, 
mentre che 'l vento, come fa, ci tace. 
 
Of what it pleases thee to hear and speak, 
That will we hear, and we will speak to you, 
While silent is the wind, as it is now.  

  
97 Siede la terra dove nata fui 
su la marina dove 'l Po discende 
per aver pace co' seguaci sui. 
 
Sitteth the city, wherein I was born, 
Upon the sea-shore where the Po descends 
To rest in peace with all his retinue.  
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100 Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende 
prese costui de la bella persona 
che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende. 
 
Love, that on gentle heart doth swiftly seize, 
Seized this man for the person beautiful 
That was ta'en from me, and still the mode offends me.  

  
103 Amor, ch'a nullo amato amar perdona, 
mi prese del costui piacer sì forte, 
che, come vedi, ancor non m'abbandona. 
 
Love, that exempts no one beloved from loving, 
Seized me with pleasure of this man so strongly, 
That, as thou seest, it doth not yet desert me; 
 
106 Amor condusse noi ad una morte: 
Caina attende chi a vita ci spense». 
Queste parole da lor ci fuor porte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ايزدان و اهريمنگاهان /94
 
Love has conducted us unto one death; 
Caina waiteth him who quenched our life !" 
These words were borne along from them to us.  

  
109 Quand'io intesi quell'anime offense, 
china' il viso e tanto il tenni basso, 
fin che 'l poeta mi disse: «Che pense?». 
 
As soon as I had heard those souls tormented, 
I bowed my face, and so long held it down 
Until the Poet said to me: "What thinkest ?"  

  
112 Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso, 
quanti dolci pensier, quanto disio 
menò costoro al doloroso passo!». 
 
When I made answer, I began: "Alas ! 
How many pleasant thoughts, how much desire, 
Conducted these unto the dolorous pass !"  
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115 Poi mi rivolsi a loro e parla' io, 
e cominciai: «Francesca, i tuoi martìri 
a lagrimar mi fanno tristo e pio. 
 
Then unto them I turned me, and I spake, 
And I began: "Thine agonies, Francesca, 
Sad and compassionate to weeping make me.  
 
118 Ma dimmi: al tempo d'i dolci sospiri, 
a che e come concedette Amore 
che conosceste i dubbiosi disiri?». 
 
But tell me, at the time of those sweet sighs, 
By what and in what manner Love conceded, 
That you should know your dubious desires?" 
 
121 E quella a me: «Nessun maggior dolore 
che ricordarsi del tempo felice 
ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore. 
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And she to me: "There is no greater sorrow 
Than to be mindful of the happy time 
In misery, and that thy Teacher knows.  

 
124 Ma s'a conoscer la prima radice 
del nostro amor tu hai cotanto affetto, 
dirò come colui che piange e dice. 
 
But, if to recognise the earliest root 
Of love in us thou hast so great desire, 
I will do even as he who weeps and speaks.  

 
127 Noi leggiavamo un giorno per diletto 
di Lancialotto come amor lo strinse; 
soli eravamo e sanza alcun sospetto. 
 
One day we reading were for our delight 
Of  Launcelot, how Love did him enthral. 
Alone we were and without any fear.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  97/ايزدان و اهريمنگاهان 
  

130 Per più fiate li occhi ci sospinse 
quella lettura, e scolorocci il viso; 
ma solo un punto fu quel che ci vinse. 
 
Full many a time our eyes together drew 
That reading, and drove the colour from our faces; 
But one point only was it that o'ercame us.  

 
133 Quando leggemmo il disiato riso 
esser basciato da cotanto amante, 
questi, che mai da me non fia diviso, 
 
When as we read of the much-longed-for smile 
Being by such a noble lover kissed, 
This one, who ne'er from me shall be divided, 
 
136 la bocca mi basciò tutto tremante. 
Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse: 
quel giorno più non vi leggemmo avante». 
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Kissed me upon the mouth all palpitating. 
Galeotto was the book and he who wrote it. 
That day no farther did we read therein."  

 
139 Mentre che l'uno spirto questo disse, 
l'altro piangea; sì che di pietade 
io venni men così com'io morisse. 
 
And all the while one spirit uttered this, 
The other one did weep so, that, for pity, 
I swooned away as if I had been dying, 

 
142 E caddi come corpo morto cade. 
 
And fell, even as a dead body falls.  
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  سوئيني در ميان بلبلان. 28

  اليوت. اس. تي
  
  
  
  

  وار زانوانش را كشيد سوئيني با گردن بوزينه
  آور به پايين رها كرد، دستانش را خنده

  شراه در امتداد فك يراقهاي راه
  .فروختند دار جلوه مي ي لكه به زرافه

***  
  هاي ماه غبارآلود حلقه5

  سريدند پيشاپيش ريور پليت، به سوي مغرب مي
  آمدند مرگ و غراب بر مي

  .پاييد ي شاخگون را مي و سوئيني دروازه 
***  

  شكارچي و كلب تيره
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  كشيده پس نشستند؛ اند؛ و درياهاي درهم پنهان شده10
  كسي با كلاهي اسپانياي بر سر

  .كوشد بر زانوان سوئيني بنشيند مي
 ***  

  كشد جنبد و روميزي را مي مي
  كند، فنجاني قهوه را واژگون مي

  وجور كردن همه چيز  پس از جم15
  كشد؛ كشد و جورابش را بالا مي خميازه مي

***  
  اي  با تنپوش چرمي قهوه آراممردي 

  ؛زند ميزل  وگشاد گلَي پنجره  در آستانه
  كشد ميزبان پرتقالها را پيش مي

  هاي موز و انگورهاي پرورشي؛ رشته20
***  

  پوش اي ي خاموش و قهوه آن مهره
  ؛زند پس مي، دوزد نظر ميو  كند خود را جم مي 

  راشل معروف به رايبينويچ
  د؛انداز هاي مهيب در انگورها چنگ مي نجهبا پ
***  
  كلاهدار زن و خانمي 25
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  پيمان هستند؛ بدگمان و با اين همه هم
  پس مرد با چشمان سنگين

  دهد كه خسته است، كاهد، و نشان مي مياش  گويي از بذله
***  

  شود گويد و دوباره نمايان مي خانه را ترك مي
  شود به داخل، بيرون پنجره، خم مي30

  هاي لوبيا شاخه
  اند؛ طلايي را در بر گرفته بستيدار
***  

  مهماندار با كسي ناپيدا
  زند، انه گپ ميميان دري جداگ

  خوانند در نزديكيهاي بلبلان آواز مي35
  ي قلب مقدس، صومعه

***  
  خواندند ي خونين مي لاي بيشه و لابه

  هنگامي كه آگاممنون بانگ بر كشيد،
  شان ببارد هاي آبكي پس بگذار فضله

  . دار كنند حرمتي را لكه شك بيو رداي خ40
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  يادداشتهاي سوئيني در ميان بلبلان
  
1 . Nightingalesفيلومل . در اساطير يونان نماد دگرديسي شهوت آدمي است بلبلFilomela  كه

بريده شد، به  Tereusمورد هتك حرمت قرار گرفت و زبانش به وسيله ي شوهر خواهرش يعني تريوس 
  .خواند بلبلي تبديل شد كه جاودانه مي

كه در رستوران به هرزگي ) نام شكوهمندانه بي(ددمنشي پست سوئيني و دوست خانم مستش    
شود  حرمتي محدود مي در دنياي سوئيني بي. يابد اي رهايي نمي ي هيچ استحاله  كند، به وسيله شادماني مي

  .شود اي كاسته مي آساني به بذله ، و شهوتي كه فقط بهانگورهاو گسيختن به واژگوني فنجان قهوه 
  Aeschylus, Agamamnon, lin 1343). (اي مرگبار از پا افتادم دريغا، با ضربه. 2

3 . River Plateاي از رودهاي اروگوئه و پاناما در ساحل آمريكاي جنوبي بين آرژانتين و اروگوئه دهانه.  
4 . Horned gateي شاخگون، در هادس  روازهدHades كه از طريق آن رؤياهاي راستين به دنياي ،

  .آيند بالاتري مي
5 .Orion and Dog  براي سوئيني و دوستش، . و كلب از صورتهاي فلكي هستند) شكارچي(جبار

  .شوند سازي محو مي شوند و نتايج بزرگ اسطوره هاي بينايي بسته مي دروازه
اليوت خواسته است آن را با . ي خونين كه در بستر خود بانگ بركشيد نه در بيشهدر واقع آگاممنون . 6

  .ي فلوميل بياميزد اسطوره
                                                                                                                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      منگاهان ايزدان و اهري/104
    

Sweeney among the 
Nightingales 
a poem by T S Eliot 
 
Apeneck Sweeney spreads his knees  
Letting his arms hang down to laugh,  
The zebra stripes along his jaw  
Swelling to maculate giraffe.  
 
5The circles of the stormy moon  
Slide westward toward the River Plate,  
Death and the Raven drift above  
And Sweeney guards the hornéd gate.  
 
Gloomy Orion and the Dog  
10Are veiled; and hushed the shrunken 
seas;  
The person in the Spanish cape  
Tries to sit on Sweeney's knees  
 
Slips and pulls the tablecloth  
Overturns a coffee cup,  
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15Reorganized upon the floor  
She yawns and draws a stocking up;  
 
The silent man in mocha brown  
Sprawls at the window sill and gapes;  
The waiter brings in oranges  
20Bananas figs and hothouse grapes;  
 
The silent vertebrate in brown  
Contracts and concentrates, withdraws;  
Rachel née Rabinovitch  
Tears at the grapes with murderous paws; 
 
25She and the lady in the cape  
Are suspect, thought to be in league;  
Therefore the man with heavy eyes  
Declines the gambit, shows fatigue,  
  
Leaves the room and reappears  
30Outside the window, leaning in,  
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Branches of wistaria  
Circumscribe a golden grin;  
 
The host with someone indistinct  
Converses at the door apart,  
35The nightingales are singing near  
The Convent of the Sacred Heart,  
 
And sang within the bloody wood  
When Agamemnon cried aloud,  
And let their liquid siftings fall  
40To stain the stiff dishonored shroud.  
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  يادداشت برگرداننده
  

و تنها با يك شاعر سر كنم، آن لي پ اگر ناگزير شوم در جهاني جاودان
اش  هم كالبد خاكي ي تانگ در چين، كه هم شعر و  خواهد بود، شاعر دوره

برانگيز است و هر بار برگردان شعرهايش شيفتگان خود  شاهانه و رشك
پيمايي  من نيز در همنشيني با وي زار و گريان به باده. را يافته است

» استاد برتر«اليوت او را . اس. اما ازرا پاوند آن كه تي. پرداختم
به انگليسي برگردانده تابانه شعرهاي خداوندگارمان لي بو را  نامد، بي مي

  .و او خود نيز خرد و ديوانگي را با هم سر سپرده است. است
بنا به (گويا . ي عشق بئاتريچه برَد به دانته، پرورده اليوت ما را راه مي   

براي  باشد تماشاگهيتا  پرداخته استي خود را از   خداينامه) باور بورخس
  .دمي ديدار با او

شود و شعرهايي  هاي خيام دمخور مي با ترانههمو در جواني، سخت    
  .كشد سرايد كه بعدها پشيمان و شرمسار ره به جانبي ديگر مي رندانه مي

دليل  ان پر بيشود گفت، به هم آوردن شعرهاي اين شاعر سرانجام مي   
نيكي و زيبايي و راستي را در شهرهاي  نبوده است و اين شيدايان

  .خوانند بر مي بهيبه فرهي و  هورقلياييِ هنر
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  



  109/گاهان ايزدان و اهريمن
  
  

  شعر/  به همين قلم     
  

  شوخيهاي ناگوار. يكم              ويرانشهر. 1
  متنها. دوم        61-66) و 68(

  بازگويي شوخيها و متنها. سوم                             
  

  عشقآب و گل : ديباچه. يكم       پادشاهنامه. 2
  گرداني پادشاهنامه: متن: دوم      گرداني  67- 76

  شعرهاي مشكوك و الحاقي: پيوست: سوم                             
  

  ي ديگر آن پاره. يكماي  ي قهوه كارنامه. 3
  انجام ديوآميزي بي. دوم     و كبود  77- 78

  پيشگويي زمان اكنون. سوم                              
                               

  زندگي نابجاي هنرمند. يكم             كجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                   79- 80

  واپسينشمار. سوم                              
  

  ي عنكبوت خانه. يكم   ي متن  در حاشيه. 5
  بين دستنويس غيب. دوم         الف     81- 82

  

  سوت آشكار و پنهان. يكمگوشتي كه سوتك  .6
  ي سنگي كتابچه. دوم    سنگ شد        83
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  كالبدخواني. يكم           كالبدخواني .7
  پيوستها. دوم                  84- 85

  

  ي هفتگانه گزيده. 8
85 -61  

  

  ها بر خاكستر و آفتاب ي پيشكشي فرشتهبندها. 9
86  

  

  ي عشقي اندوهناك ار زمانهاي اكنون گاهي خاطره. 10
87  

  

  پوشم ديوها و دلبند گوني. 11
89 -88  

  
 

    برگردان/  به همين قلم     
  

  اليوت. اس. تيخرابستان و شعرهاي ديگر     . 1
  61و  79و  82و  88
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  سيلويا پلاتسگاه زنانه در زايشگاه و پيرامونش     . 2
  88دي 

  

  .....لي بو و ازرا پاوند و گاهان ايزدان و اهريمن     . 3
  90ويرايش تازه تير /  88زمستان 

  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاكستري. 4
  89بهار  

  

  آرتور رمبوها      زيبايي نكبتبار بچه. 5
  89 تابستان و مهر 

  

  تايوا مارينا تسوهمرواريدهاي استخواني     . 6
  89پاييز  

  

  آنا آخماتواقهرمان       شعر بي. 7
  90بهار 

  

  لي پو      پيمايي با اژدها در تموز باده. 8
  90 تير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

استاد برتر         ازرا پاوند  
 

Il miglorfabbro  


